هذيان گويي هاي يک سراسيمه!
(در پاسخ حميد تقوایی)
آسو کمال 
حمید تقوایی رهبر حزب کمونست کاركری ایران درباره‌ موضع گیری ما بر سر موانع اتحادیه‌ میهنی کردستان نامه‌ مسخره‌ ‌آمیزی نوشته ‌است که‌ چيزي جز بیان حال سراسيمه  خودش و حزبش را در بر ندارد. در سپتامبر ٢٠٠٤ با پاسخی که‌ از جانب حزب کمونست کاركری عراق كرفت،‌ اگر در ميدان سياست و جنبش کمونيستي حفظ سابقه‌ گذشته اش ارزش داشت، اینبار "جسارت" نمي کرد که دست از پا دراز تر در برابر ما شعار پوچ "راست راست" را علم کند. ‌تقوایی حزب کمونست کاركری ایران را دو شقه‌ کرد و همراه با تعداد معدودي از اعضاي حزب کمونست کاركری عراق کاریکاتوری از ساختمان حزب و معني حزبيت ساخت. این اقدام، بعد از يکسال و اندي مایه‌ مسخرگي‌ تقوایی و حزب کمونيست کاركری ایران شده و آنها را دچار یک سراسيمگي جدی کرده است. طنزنامه اخير‌ تقوایی، هرچند ادامه همان پروژه شکست خورده است اما آنچه ايشان دنبال مي کند در واقع چيزي جز کسب اعتبار از دست رفته سياستش نيست. 
موضعكیری  حزب کمونيست کاركری عراق مثل موج، پرده این نمایش نامه‌ مضحک تقوايي را که‌ بنام "چپ" بدنبال مسخ کمونیسم کاركری منصور حکمت بود و در صدد سوار کردن روایت حاشیه‌ای از چپ و کمونيسم در عصر حاضر بود، برملا کردـ موضع گيري ما در دفاع از جريان حکمتيسم در حزب کمونيست کارگري وقت، بهانه اي شد تا تقوایی شروع به تراشيدن مهر "راست" عليه ما کندـ ما ‌إین احکام پوپوليستي و ذهني تقوایی و يارانش را محکوم کرديم،‌ و هم زمان عليه إقدامات تصفيه طلبانه و  انحلال گرايانه آنها در برابر حزب عراق، محکم ايستاديم و دستاورد هاي حزبيت و کمونیسم کاركری را حفظ کرديم. 
 این بار تقوایی، بیانيه حزب ما درباره‌ اختلافات با اتحادیه‌ میهنی کردستان را بهانه‌ ای کرده است تا در اوهام و خلاء خود "راست روی" حزب کمونست کاركری عراق را ثابت کند. تقوایی میكوید "شما پرچم سفید بلند کردید، میخواهید اپوزيسیونی مسالمت جو و سر براه‌ اتحادیه‌ میهنی باشید و دستتان از رادیکالیزم شسته‌ است و "دوخردادی" شدیدـ"

 بعد از حمله‌ اتحادیه‌ میهنی به مقرات ما و ممنوع کردن فعالیت حزب برای ٥ سال، فعالیت ما و فرياد و صداي راديکال و معترض انسان در کردستان در برابر أوضاع نا مساعدی قرار كرفت ـ اتحادیه‌ میهنی  أز إین فضای ممنوع کردن فعالیت کمونیستها، برای سرکوب صدای اعتراض اپوزيسیون مخالفش خوب بهره‌برداری کرده ‌است ـ 
ما حزب سیاسی هستیم که‌ در یک کشمکش دائمي با اتحادیه‌ میهنی و حزب دمکرات قرار داريم. از ١٢ سال كذشته تا الان‌ تاکتیکهای كوناكوني اعمال کرده ايم و در اکثر اوقات حمله‌ ما به‌ سیاست و قدرت احزاب ناسيوناليست حاکم به خوبي قابل رويت بوده است.  هر زمان که‌ توازن قوا به مصلحت ما نبوده‌ است، مجبور به "سازشهایی" شده ايم ـ لنین میكوید "زيادي پوچ و بي معني خواهد بود که براي هميشه خودت را از پرداخت بدهکاري هايت توسط قسط محروم کني."  اين به اصطلاح "سازش" ها همان کفري است که مبناي حمله امثال حميد تقوايي به حزب ما شده است. 

أما اينبار مثل سابق نبود که از سر ناچاري سازش کنيم. اگر در سالهای ١٩٩٦ و ٩٧ بر سر پخش صدای رادیو حزب برای مدت زماني کم، تا رفع اخلافاتمان مجبور به سازش هاي موقتي بوده ايم، اما هیچ وقت نبوده‌ است که‌ زبان و صدا و سياست کمونيستي و رادیکال خود را در برابر احزاب حاکم تغيير دهيم. إینبار نه سازشي در کار است و نه هيچ. إین فشاری است که‌ اتحادیه‌ میهنی بر سر ما و مردم کردستان و صدای رادیکال تحمیل کرده ‌است ـ ما میخواهیم در اين شرايط اعتراض و صداي مردم کردستان عليه وضع موجود باشيم و همزمان دستاوردهایي را که اتحادیه‌ میهنی در طي اين چند سال در حمله‌ نظامی به ما و ممنوع کردن فعاليت حزبی ما بدست آورده‌ است و از آن به نفع "پيروزمند در جنگ" عليه ما استفاده کرده است، خنثي کنيم.

قبل از سقوط رژیم بعث اعضای رهبری اتحادیه‌ میهنی در سالی ٢٠٠٢ ، پیشنهاد مذاکره و ديالوك درباره رودادهای سال ٢٠٠٠ دادند. ‌ آن زمان من و امجد غفور تقاضاي نشستن رسمي با ملا بختیار عضو رهبري اتحاديه ميهني را داشتيم ـ من در نشریه‌ أکتبر ٢٠٠٣ كزارش علنی نشست و صحبتهايمان پيرامون آن مسئله با اتحاديه ميهني را منعکس کردم ، اما چرا حمید تقوایی و پیروانش آنزمان لام تا کام حرف نزدند و اتهاماتي از قبيل "بلند کردن پرچم سفيد" نثار ما نکردند؟!! 
ما نه تنها اميدي به پايبندي اتحاديه ميهني به آزادي سياسي در برابر فعالينمان و مردم کردستان نداريم بلکه‌ میخواهیم از طریق فشار سیاسی و توده‌ای فضاي ممنوع بودن فعالیت کمونیستها را خاتمه دهيم و سياست سد کردن پيروزي اعتراضات راديکال و موجود را در هم بکوبيم. تقوایی و پیروانش در دنيای ساده‌لوحی خودشان قادر به درک اين مهم نيستند که‌ شکست حزب کمونست کاركری عراق  در جنك نابرابر سال ٢٠٠٠ با اتحادیه‌ میهنی فقط نتيجه به عقب رانده شدن فعالیت علنی ما نبود بلکه‌ تف کردن به ‌ اعتراض توده اي مردم کردستان و همه‌ آزاديخواهان بود. حتی آن موقع أحزابی مثل شیوعی و ناسیونالیستهای معترض علنا از اين ضربه بر فعالیت علنی ما در فضای کردستان سخن كفتند ـ  ما میخواهیم از طرف خودمان به‌ مردم کردستان اعلام کنيم که‌ دیكر خواهان ختم اين فضا هستيم و از اتحادیه‌ میهنی قبول نمیکنیم و اجازه نمیدهیم فعالیت ما و مردم معترض با این بهانه‌ سرکوب شود ـ لازم است فعالیت سیاسی ما و مردم رسمیت داشته‌ باشد و اتحادیه‌ میهنی پايبند به‌ آن باشد ـ اگر دليل بيانيه اخير ما به اتحاديه ميهني موضوعيتي دارد همانا اين است که این کار فقط از طریق نشستن و دایلوك با اتحادیه‌ میهنی انجام پذير نيست. ما میخواهیم از راه مبارزه سیاسی و توده‌ایی به‌ این فضای سیاسی نامساعد برای فعالیت ما و توده‌ معترض جامعه کردستان پايان دهیم ـ از این طریق میتوانیم هرچه‌ بیشتر اعتراضاتي را گسترش دهیم که‌ در صف مقدم آن هستیم. میتوانیم و بايد جنبش اپوزيسیونی توده‌ایی عليه اتحادیه‌ میهنی و حزب دمکرات را به‌ مرحله‌ای بالاتر ببریم و همزمان با آن به سمت قدرت خيز برداريم ـ ما در ٥ سال كذشته‌ مدام تلاش کرده ايم برای شکستن این فضای اختناق در صف مقدم اعتراضات حضور داشته باشيم ـ هر کسی که‌ افکارش را آلوده سياست بغايت کج روانه و پاسيفيستي  "راست و چپ" اين آدمها در ديدن واقعيت آشکار، نکرده‌ باشد، این موضعكیری و جایكاه‌ و اعتبار حزب کمونست کاركری عراق در برابر اتحادیه‌ میهنی را میبیندـ يکسالي که‌ سياست حاشيه اي شدن و دلمشغولي به خود توسط امثال تقوایی، حزب کمونست کاركری ایران را  به سرازيري سوق داد اما ما و مردم کردستان در برابر اتحادیه‌ میهنی و علیه‌ شامورتي بازي انتخابات و قانون اساسی مرتجعانه‌ در عراق مقاومت و ايستادگي کرده ايم. کنكره‌ و میتینكهای توده‌ایی سازمان داده ايم که‌ صدها انسان در آنها شرکت داشته اند، سخنكو و نماینده‌ اعتراضات توده‌های شهرهای سلیمانیه ،کلار و رانیه بوده ايم و صدها نفر در میتینكهای پارک آزادی و در اعتراضاتى رانيه و كلار جمع کرده ايم ـ شما و آنهايی که‌ شما ‌ نمایندكان رادیکالیزم کردستان مي پنداريد کجا هستند؟ چرا تنها و تنها یک نفر از شما و از جناح "چپ" شما دخالتی در رویدادهای حساس و سرنوشت ساز کردستان و صحنه جامعه عراق نکرد و نگفت که من نماینده‌ "جناح چپ و رادیکال" هستم و نكذارید آنها(حزب کمونيست کاركری عراق) نماینده‌تان شوند و در کنكره‌ رفراندوم برای استقلال کردستان و گروه هاي دفاع از حقوق مردم و فعالیتهای سیاسی و توده‌ایشان شرکت نکنیدـ من خوشحال میشدم نماينده اي از شما (كذشته از اینکه‌ دنیایی اختلاف تیوریک با ما هم داشته باشد) همراه ما برای دفاع از حقوق مردم کاركر و زحمتکش کردستان فعاليت کند ـ متاسفم که شما را فقط در پشت کامپیوتر و اتاقک هاي کوچک مي توان ديد و ملاقات کرد. آنها که در ذهن خود کاریکاتوری بنام حزب کمونست کاركری "چپ" عراق ساخته اند و آن را رهبر و نماينده راديکاليسم در عراق امروز گماشته اند عاجز از عروج واقعي و حضور فيزيکي در تحولات جامعه اند. این همه‌ جار و جنجال "به راست چرخيدن" ما برای اینست که‌ خود را بديل اوضاع مي گماريد و نماینده‌ اعتراضات مردم کردستانيد، تا از این طریق، شرم و شکست تان را از انظار پنهان داريد. جامعه زنده است، مي بيند، درک دارد و مي فهمد که‌ چه کساني کاراکتر تغيير اوضاعند، نمي شود با به راه انداختن سر و صدا و قيل و قال جامعه را سازمان داد و رهبر اعتراضات مردم شد. جسته‌ بی جاني که بنام حزب ساخته ايد ارزاني خودتان باد. 
این مسخره‌ بازي ها از طرف حميد تقوایی تنها مصرف داخلي براي تشکيلات و حزبش دارد. آخر گزافه گويي ها و تمجيد انقلاب سوسياليستي و فوت کردن به دور خود و نقش فقه بازي کردن هم زمان مي شناسد. بلاخره زنگ مي زند و رنگ خواهد باخت. بازار تبلیغات عليه کورش مدرسی و نتایج "راست روی هایش" بلاخره شايد مريدان تشکيلاتتان را سرگرم و مست کند اما باور کنيد که جامعه شعور دارد و خيلي وقت پيش از اينها انتخاب خود را کرده است. نمی دانم تا کی بايد جواب اين ژوليدگي افکار امثال حميد تقوايي را داد در حاليکه دنیایی از کارهای عملی برای كسترش و به‌ پیروزی رساندن کمونیسم کاركری در عراق و ایران بر دوش ها سنكینی میکند ، أما مطمئن هستم که‌ احتياج به مصرف وقت زيادي با اينها نيست. ما حاضر نیستیم پروژه‌ دست پاچه هايي همچون تقوایی را بررسی کنیم که‌ ربطی به جامعه‌ و واقعيت آن ندارندـ کساني که خود را بر اين متد و سياست منطبق مي کنند و براي معرفي و شناساندن خودشان دست به هذيان گويي عليه حزب کمونيست کارگري عراق ميزند بايد قبل از همه چيز بدانند که دارند به صاحب اصلي کرسي چپ در جامعه امروز عراق حمله مي کنند. این گوشه کوچکي از حقايق زندكی ١٢ ساله حزب کمونست کاركری عراق است و متاسفانه‌ امثال حمید تقوایی بدليل ذهني گرايي  و نداشتن هيچ بديلي برای شناساندن خود بعد از تجربه‌ای شکست سپتامبر ٢٠٠٤  درسي نكرفته‌ است و هنرش دوباره‌گويي این هذيان ها است ـ 
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